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جیب کرونا زده کارگر و کارفرما
ساعتی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کارگری که از کار 
بیکار شده آنقدر پول 

ندارد که برود کافی 
نت از همه مدارکش 

اسکن بگیرد که هر 
دانه اش 2 ، 3 هزار 

تومان می شود. برای 
پرینت بانکی هم 

باید 200 تا 300 هزار 
تومان پول بدهند. 

در کنار این هزینه ها 
و رفت و آمدها، 

مشکلات سامانه 
هم خیلی از آنها را 
اذیت می کند. باید 

بروند و بیایند و 
هزینه پرداخت کنند 

که آیا در نهایت به 
پول شان برسند یا 

نه؟

کارگــر و کارفرمــا در صفــی بلنــد بیرون 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران 
دوش بــه دوش هــم ایســتاده اند؛ همه 
و پرونــده ای  بــا ماســکی روی صــورت 
زیر بغــل و اغلب نیز منتظــر و عصبی. 
بعضی بــا خانواده آمده اند؛ همســری 
تکیــه  مــادری  یــا  ماشــین  در  منتظــر 
داده به موتورســیکلت با ماســکی روی 
صــورت کودکــش. بیشــتر آنهــا را کرونا 
بیــکار کرده و حالا باید در این جمعیت 
تنگاتنگ هم دنبال حقوق بیکاری خود 
در راهروهــای اداره تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی شمال شــرق تهران باشــند. 
چنــد کارشــناس روابــط اداری هــم بــا 
اطــراف  آن  دســت،  در  ویزیتــی  کارت 
پرسه می زنند تا از این آب پر از ویروس 

ماهی بگیرند.
ســاعت از 11 صبح گذشــته کــه به اداره 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در خیابان 
پورموســای تهــران می رســم، جایی که 
روزهای شلوغی را پشت سر می گذارد. 
هــر لحظــه  کــه  مــردم در صف هایــی 
کوتاه  تر می شود داخل اداره می روند و 
نفــس بریده از راه پله و ماســک، بیرون 
می آینــد تا ابلاغیــه دیگــر و پیامکی که 
محتــوای آن کمــی گیــج کننــده اســت 
دوبــاره  مجبورنــد  توضیــح  بــرای  و 
برگردند. ســعید و همسرش مرضیه از 
در اداره بیــرون می آینــد و از چین های 
روی پیشانی شان پیداست که به جواب 
دلخــواه نرســیده اند. بــا آنهــا همقــدم 
می شــوم تــا روایــت ســرگردانی آن دو 
را بشــنوم. ســعید کــه کاپشــنی گشــاد و 
شــلوار پارچــه ای رنــگ و رو رفتــه ای به 
تن دارد از اخراج مرضیه از مهدکودک 
مــی  حرفــی  هــم  مرضیــه  می گویــد. 

زنــد و بهانــه فرزنــدش را می گیــرد کــه 
چنــد خیابان بالاتــر در ماشــین منتظر 
مانــده. ســعید می گویــد: »مشــکل مــا 
ایــن اســت کــه بعــد از کرونــا همــه جا 
تعطیــل شــد. مهدکودکی که همســرم 
در آن کار می کرد هم یکی از آنهاســت. 
مهدکودک در ســعادت آباد بود و بعد 
از کرونا و ترس مردم کلًا تعطیل کرد و 
رفت.« مرضیه ادامه حرف را می گیرد: 
»آنجــا نیروی خدماتی بــودم، اما دیگر 
نــه کاری هســت، نه بچه ای کــه درمهد 
بــاز بمانــد. مــن کمــردرد هــم دارم و 
دنبال کار هستم اما پیدا نمی شود. الان 
آمــده ام پیگیری کنــم و ســابقه بیمه و 

پول بیمه بیکاری ام را بگیرم.«
خوزســتانی  کــه  همســرش  و  ســعید 
هستند دلیل آمدن به اداره را مشکلات 
ســامانه اینترنتــی می داننــد کــه باعث 
شده هر بار مرخصی بگیرند و به اینجا 
بیاینــد: »دائــم می گوینــد مشــکل فنی 
داریــم. بــرای اداره تشــخیص چنــد بار 
رفتیــم و آمدیــم. برو ابلاغیــه بگیر هی 
بــرو بیا چــرا آخر وســط ایــن وضعیت 
کرونا باید این همه رفت و آمد کنیم؟« 
او کــه تحصیلــدار کارخانــه آرد اســت 
از حقــوق 3 میلیونــی می گویــد کــه تــا 
پیــش از کرونا بعــلاوه 2 میلیون حقوق 
همســرش باز بســختی کفاف زندگی و 
اجــاره ماهی یــک میلیــون و 800 هزار 
مــی داد:  را  کودک شــان  دو  و  تومانــی 
»دیگه نمی شود با این وضعیت ادامه 
داد بالاخــره یــا یــک بلایــی ســر خودم 
مــی آورم یــا ســر همســرم. هــر روز کــه 
مــی روم بــازار جنــس  20 تــا 30 درصد 

گران می شود.«
لنــگ لنــگان بــه در اداره برمی گــردم، 
خنــده  و  شــوخی  مشــغول  ویزیتور هــا 
هســتند. بــا یکدیگــر درددل می کنند و 
یکی که از بقیه شــوخ و شنگ تر است با 

خنــده رو به من می گویــد: »آقا بنویس 
همــه چــی گل و بلبل اســت، پــول هم 
خواســتی بگــو خــودم می دهــم. اینجا 
آمــده ای چــکار؟ این همه نوشــتی چه 
شــد؟ کی گوش می دهــد؟« او توضیح 
می دهــد که بیشــتر آدم هایی کــه اینجا 
می آینــد ســؤال کوچکی دارند و بیشــتر 
آنهــا قوانیــن کار را نمی شناســند. برای 
همیــن یــک پیامــک آنهــا را بــه اینجــا 
حــرف  کــه  طــور  همیــن  می کشــاند. 
می زنیم مردی رنگ پریده از در بیرون 
و  نــدارد  به صــورت  ماســکی  می آیــد. 
آنقــدر پریشــان اســت که نمی شــود به 
ماسک نداشــتنش کاری داشت. قاسم 
کارفرما بوده و در روزگار خوش گذشته 
در میدان ولیعصر)ع( دفتری داشته و 
در کار تولید غذا بوده اســت. حالا با کم 
شــدن مشتری بعد از کرونا در مغازه را 
بســته و کارگران را بیرون کرده: »خودم 
هــم بیــکار شــدم و حــالا ول می گــردم 
و حمالــی می کنــم، صبــح تا شــب. هر 
پیــک  اســنپ،  می کنــم  بگویــی  کاری 

موتوری...«
دلیل حضورش شکایت یکی از کارگران 
از اوست: »همه حق و حقوقش را داده 
بــودم اما باز شــکایت کــرده و اینجا هم 
کــه دائــم می گویند حق با کارگر اســت. 
محکومم کردند کــه 26 میلیون بدهم، 
ولی من همه اسناد و مدارک پرداختی 
مــن  فکــر  بــه  دارم. کاش  را همراهــم 
کارفرمــا که خــودم هــم بیکار شــده ام، 
بودند.« قاســم تعریف می کند که بعد 
از بســتن در مغــازه حــالا مجبور اســت 
و  بدهــد  دارایــی  اداره  بــه  18 میلیــون 

خسارت های دیگری از این دست.
داخــل اداره کمی که خلوت تر می شــود 
وارد می شــوم. همــه ماســک به صورت 
دارنــد اما با ایــن ازدحام و رفــت و آمد 
حتی با ماســک هم جــای امنی به نظر 

از  کــردن  صحبــت  واقــع  در  نمی آیــد. 
ایــن  از  اداراتــی  در  اجتماعــی  فاصلــه 
دست بیشــتر به شــوخی می ماند. پنج 
هســتند.  بیــداد  و  داد  مشــغول  دختــر 
یکــی از آنها توضیح می دهد که همگی 
آرایشــگر هســتند و بعد از کرونــا اخراج 
الان  و  نشــده  رد  مــا  »بیمــه  شــده اند: 
به خاطــر کرونــا مــا را اخــراج کــرده امــا 
کارفرمــا گــردن نمی گیــرد. بیمــه پنــج 
ســال کار مــا را ســه مــاه رد کــرده و حالا 
30 میلیون سفته هر کدام ما را گذاشته 

اجرا.«
آنقــدر عصبانــی هســتند که همــه چند 
قــدم از آنهــا فاصلــه می گیرنــد. بخش 
و  اســت  پــر  حســابی  خدمــت«  »میــز 
هر کســی از یک ســمت ســؤالی مطرح 
بیــن  و کارشناســان هــم  می کنــد. وکلا 
مــردم رفــت و آمــد می کننــد تــا شــاید 
کارمنــدان  از  یکــی  شــود.  بــاز  گرهــی 

توضیح می دهد که بیشــترین مراجعه 
بیــکاری  بیمــه  کننــدگان  درخواســت 
هســتند. او از دعواهــای هــر روزه و بــزن 
بزن مــردم عصبانــی تعریــف می کند: 
»مردم خیلی عصبی شــده اند. دســت 
بــه  و  نیســت  بنــد  بــه جایــی  کارگــران 

همدیگر پرخاش می کنند.«
زنــی کــه بــا مانتــو اتــو کشــیده و مرتبی 
کنــار در ایســتاده خودش را کارشــناس 
روابــط کار معرفــی می کنــد. او توضیح 
می دهــد هزینه هــای ثبت در ســامانه و 
بقیــه مســائل اداری بیــش از تــوان یک 
کارگــر بیــکار اســت: »کارگــری کــه از کار 
بیــکار شــده آنقــدر پول نــدارد کــه برود 
اســکن  مدارکــش  همــه  از  نــت  کافــی 
بگیرد که هــر دانه اش 2 ، 3 هزار تومان 
می شــود. بــرای پرینت بانکــی هم باید 
200 تــا 300 هــزار تومــان پــول بدهنــد. 
در کنــار ایــن هزینه هــا و رفــت و آمدها، 

مشــکلات ســامانه هم خیلــی از آنها را 
اذیــت می کنــد. بایــد برونــد و بیاینــد و 
هزینــه پرداخــت کنند که آیــا در نهایت 
بــه پول شــان برســند یا نــه؟ بعضــی از 
همــکاران مــا هــم بــا اینکــه می داننــد 
بعضــی پرونده ها فرجــام خوبی ندارد 
از ناآگاهــی کارگــر اســتفاده می کنند و از 
هرکدام 2 تــا 3 میلیون پول می گیرند و 
آخــر هم گاهی بعد از شــش ماه نتیجه 
هیچ.« او از مشــکلات ســامانه که برای 
خــودش هم پیــش آمــده می گویــد که 
بعــد از بارگــذاری مــدارک و وکالتنامــه 
شــود  دادگاه  وارد  می خواســته  وقتــی 
جلویــش را گرفته اند: »با اینکه ســامانه 
به من شــماره پیگیری داده بــود اما در 
جلسه می گفتند چیزی پیدا نمی  کنند.«
دوباره برمی گــردم جلوی در که صدای 
فریادهــای دو پیرمــرد کــه تــازه از اداره 
بیــرون آمده انــد آرامــش و خلوتی آخر 

وقت خیابان را بهم ریخته است. دختر 
جوانــی که پرونده قرمزی زیر بغل دارد 
کنار خیابان منتظر رسیدن اسنپ است. 
او هم به همراه پنج کارمند دیگر شــش 
ماه اســت از یک آژانــس هواپیمایی در 
جــردن به خاطــر نبــود مشــتری اخراج 
شده و حالا در خانه کار می کند تا مجبور 
نباشــد از پدر و مــادر پول بگیــرد: »تازه 
فهمیــدم اصــلًا بیمه مــرا رد نکرده اند. 
شکایت کردم و الان آمده ام اول کسری 
بیمــه را حل کنم بعد بروم دنبال بیمه 
بیکاری.« او در ســایت های کاریابی هم 
رزومــه داده امــا تــا امــروز خبــری از کار 
نشــده و فعلًا مجبور اســت در خانه کار 
کند تــا خــرج و مخارجــش را دربیاورد. 
در راه برگشــت بــه قدم لرزان ســعید و 
مرضیــه در انتهای کوچــه فکر می کنم. 
به نگرانی آنها از آینده ای که غبارآلودتر 

از همیشه به نظر می رسد.

محمد معصومیان
گزارش نویس

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3 7 4 9 6 1 8 2 5
1 2 8 4 7 5 6 3 9
6 9 5 3 2 8 7 1 4
4 5 7 2 3 6 9 8 1
9 6 1 5 8 7 3 4 2
8 3 2 1 9 4 5 7 6
2 8 6 7 4 9 1 5 3
7 1 3 6 5 2 4 9 8
5 4 9 8 1 3 2 6 7

8 2 4 5 9 6 1 7 3
3 1 9 8 7 2 6 5 4
6 5 7 1 3 4 9 2 8
2 7 1 6 4 3 5 8 9
9 8 5 2 1 7 3 4 6
4 6 3 9 8 5 7 1 2
1 4 6 7 2 9 8 3 5
5 3 8 4 6 1 2 9 7
7 9 2 3 5 8 4 6 1

آسان
2 1 4 3 9 6 8 5 7
5 8 9 4 7 1 6 3 2
7 3 6 8 2 5 4 9 1
8 9 5 7 1 3 2 4 6
1 4 3 2 6 9 7 8 5
6 7 2 5 4 8 3 1 9
4 6 8 9 5 7 1 2 3
3 5 7 1 8 2 9 6 4
9 2 1 6 3 4 5 7 8

متوسط
3 9 2 8 6 4 5 7 1
8 5 4 3 1 7 2 6 9
7 1 6 5 2 9 3 4 8
6 3 7 1 4 2 9 8 5
1 4 8 9 5 6 7 2 3
9 2 5 7 8 3 6 1 4
4 8 9 6 7 5 1 3 2
2 7 3 4 9 1 8 5 6
5 6 1 2 3 8 4 9 7
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   افقي: 
»اکــرم  نقــش  تشــویقی-  جایــزه   -1

محمدی«در سریال پر بیننده»ستایش3«
2- بت جاهلیت- سلاح درویش- سوار

3- زبان عرب- باد خنک- با »کبکبه«آید
4- عکس العمل- مروارید- سنجاق مو

5- دشمن زائو!- اشــاره به دور- خویشاوندی مستقیم و 
پدر و مادری- صدای اردک

6- احصاییه- جهان- قسمتی از هواپیما
7- تیره- ساختمان- سنگ معدنی

8- سرســبزترین پایتخــت اروپــا- رفتار، روش- ســاقه 
زیرزمینی

9- روزگارها- نام دخترانه- درخت کنار
10- گوسفند جنگی- نام اولیه قوم ماد- گنگ

11- صدمه- شهری در استان »اردبیل«- از پی هر.... آخر 
خنده ای است- از علائم اصلی مبتلا شدن به کرونا

12- صحیح- مرکز ایالت »بروتاین«فرانسه- چندنابغه
13- آوازی در آخر افشاری- پرنده کوچک- شهر »نپال«
اســتان  در  شــهری  فرعــون-  متقــی  و  صالــح  زن   -14

»خوزستان«- مارکی بر گوشی هوشمند
15- نوعــی عینک طبــی آفتابی- تنها قســمت بدن که 

خون ندارد، .... چشم است

 عمود ي: 
1- هافبک»پرســپولیس«که همین شــهریور مــاه به این 

تیم پیوست- بخش معینی از یک نوشته
2- باغ، بهار- قایق مسابقه- وجود دارد
3- کیسه کش- دریافتن- تخته شیرجه

4- کلیسایی با قدمت بیش از هجده قرن در »ارومیه«- 
حزب سیاسی

5- پراکندگی- ضمیر مخاطب- پنجره رو به حیات
6- آش- عقاید شمردنی- بازسازی- انس گرفتن

7- ابتیاع- شهر »هند«- گناه قانونی
8- عذاب و شکنجه- دیشب- زبان و خط لاتین

9- همچنین- بدنام- پرنده ای کوچک
10- تاکسی پرجمعیت!- روانه- دستور- کلمه شگفتی

11- پارچه ابریشمی- وسط- عبودیت
12- نــان کلفــت خوشــمزه- وســیله ایمنی امــروزی در 

برخی از خودروها
13- متولد شده- مرحله دوم عمل تنفسی- اکنون

14- زانوان- رزمایش- زد و بند
15- مشهورترین سوغاتی صنایع دستی »بوشهر«- گریه 

زورکی

   افقي: 
»میرعمــاد«  خواهــرزاده   -1

خوشنویس- مرکز ایالت »کالیفرنیا«
2- ماندگی- مخطط - رنگ هشدار

3- طرح سازمانی- ترویج دهنده- ضد »همگرا«
4- واحد- مساوی عامی- فیلسوف یونان قدیم

5- جنس به ظاهر قوی!- فرصت- حربه دسته دار- از 
اعیاد ویتنامی ها

6- پرچم گل- پست فطرت- کویر معروف
7- نوپیدایی- ناپاک- بسیار بزرگ

8- رایگان- فلز سنگین- انس دادن
9- بازیگر »داش آکل«- آبجی- سرین و کفل

10- فاقد استحکام- نی لبک- بچه در شکم مادر
11- هنــوز بیگانــه- آپارتمــان زنبــور عســل- هویــدا- 

نویسنده معاصر »ایتالیا«
12- ضد »معنوی«- چشیدن- آسمانی

13- یاقوت سرخ- جبر و زور- سرمربی»ویارئال«
14- آنکه در پس دیگری برود- شــور و مشورت- سخن 

بی عمل
15- اثری دیدنی و تاریخی در »ابرکوه «میبد یزد- وقار

 عمود ي: 
1- مواد خوراکی تزئینی یا اصلی- ایالت »ماگنولیا«

2- آب ورز- آلودگی- ابزار نجاری
3- توانایــی- مــژده مســرت بخش- همــان »مارس« 

است
4- آسودگی- کلاف نخ

5- نشانه اسم مصدر- پرنده فرخنده فال- سرعت
6- مایه- رود »روسیه«- آشنا- سیما

در  کشــوری   -» نزدیک»زنجــان  رودی   -7
قاره»آفریقا«- آشکارا

8- اثر»مایا فیلیپز«)2020(- غذا و خواربار- خواست 
خداوندی

9- درخت کریسمس- تشریفات مربوط به یک مراسم 
باشکوه- پارچه فروشی

10- راه شــاعرانه- تدارک دیدن- امیدواری- شهری در 
»فرانسه«

11- ارث برنده- سرپرستار- نشانه فعلی جمع
12- مطلبی که تحت عنوان معینی نوشته شده باشد- 

نیروی جذابیت شخصی و عامل جذب افراد
13- گل چشم!- کشور آسیایی- درست نویسی

14- خرما- نویســنده »شــاهزاده و گدا«- بیرون آمدن 
آب یا مایعی از جایی با فشار

15- اثر »گراهام گرین«- ارتباط مالی بین بانکی

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
ویـــژه

123456789101112131415

ندیابوجییاریذپ1

قفاومناوتیسای2

باوجسگرنیلایو3

عرکولسپکلقن4

بیلاهیفالتهد5

اجیرازرتایتگ6

کوکتنیباکهنکس7

ازسانتلوروهال8

راونلویالگاکی9

وتبایننیبتاد10

انرمتیوسامتن11

نهپلرجیاروا12

حاوراکیکربرغم13

لدیفیلهداناوت14

هناودنهولپهتشر15

123456789101112131415

دیدیاطختریغشوخ1

هشیلکنرومنویر2

اماککیکرکاردا3

یکتناوجوشیب4

اوزرادادرموه5

حشادردلوکومه6

سیمسکونیللجنا7

امورتداستفرخی8

ناتانولوپابسا9

حهبابسنیدتتت10

اشطسوتمکیالن11

جرانکلبابغف12

صالخاباسنرانم13

فرگشریجاهنیدا14

یهوکخیبکینوتکت15
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